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»اردوبهشـت« نخسـتین تجربـه کارگردانـی محمد داودی، با دسـت 

گذاشـتن روی یـک ماجـرای واقعـی در سـال ۸۱، وارد قلمرویـی 

می‌شـود کـه هـم از نظـر عاطفـی حسـاس اسـت و هم از نظـر روایی 

دشـوار. روایـت ماجـرای دانش‌آموزانـی اسـت کـه در جریـان یـک 

اردوی مدرسـه به پارک‌شـهر می‌روند و تعدادی از آن‌ها در حادثه‌ای 

تلـخ جـان خـود را از دسـت می‌دهنـد، ایـن داسـتان به‌خودی‌خـود 

بار دراماتیک سـنگینی دارد. داودی این سـوژه را دسـت‌مایه سـاخت 

فیلمـی کـرده کـه بیـش از آنکـه بـه بازسـازی صـرف حادثه بپـردازد، 

بـه پیـام و نتیجـه‌ای کـه از دل آن بیـرون می‌آیـد توجـه نشـان می‌دهد. 

فیلـم در نیمـه نخسـت خود، بیشـتر درگیر معرفی فضا، شـخصیت‌ها 

و موقعیـت اولیـه اسـت. مخاطـب بـا دانش‌آمـوزان و معلمـان آشـنا 

می‌شـود و زمینـه‌ای شـکل می‌گیـرد بـرای آنچـه قـرار اسـت در ادامه 

رخ دهـد. بااین‌حـال، ضرباهنـگ روایـت در ایـن بخـش کندتـر از 

 بعد از 
ً
حـد انتظـار اسـت و همیـن مسـئله باعـث می‌شـود فیلم عملا

یک‌سـاعت تـازه جـان می‌گیـرد؛ جایـی که حادثـه رخ داده و داسـتان 

وارد مرحلـه‌ای تـازه می‌شـود. از ایـن نقطـه بـه بعـد، »اردوبهشـت« 

یـت اصلـی خـود را پیـدا می‌کنـد. تمرکـز روایت از خـود واقعه به  هو

پیامدهـای آن منتقـل می‌شـود؛ بـه پیگیری‌هـا، واکنش‌هـا و تلاش 

بـرای روشـن شـدن حقیقـت. ایـن تغییر کانـون توجه، فیلـم را از یک 

 حادثه‌محـور بـه اثـری تبدیل می‌کند که درباره مسـئولیت، 
ً
درام صرفـا

پیگیـری و امـکان رسـیدن بـه حـق سـخن می‌گویـد. یکـی از نکاتـی 

کـه در سـاختار فیلـم بـه چشـم می‌آیـد، نیـاز آن بـه تدوینی فشـرده‌تر 

و منسـجم‌تر اسـت. برخـی صحنه‌هـا طولانی‌تـر از آنچـه بایـد ادامه 

پیـدا می‌کننـد و ریتـم کلـی اثـر را تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهنـد. اگـر 

ایـن بخش‌هـا بـا دقـت بیشـتری کوتـاه و منظـم می‌شـد، تأثیرگـذاری 

روایـت به‌مراتـب بیشـتر می‌شـد و انسـجام کلـی فیلـم افزایـش پیـدا 

می‌کـرد. بااین‌حـال، نقطـه قوت اصلی »اردوبهشـت« نه در سـاختار 

اجرایـی، بلکـه در نگاهـی اسـت کـه داودی بـه ماجـرا دارد. او تلاش 

می‌کنـد از دل یـک حادثـه تلـخ، بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه اگـر فـرد 

در مسـیر درسـت حرکـت کنـد و پیگیـر حـق خود باشـد، سیسـتم نیز 

می‌توانـد در نهایـت بـه او کمـک کنـد. این نگاه، سـتون اصلی فیلم را 

شـکل می‌دهـد و تمـام اتفاقـات نیمه دوم، در راسـتای همین پیام قرار 

می‌گیرنـد. شـخصیت اصلـی تسـلیم وضعیـت نمی‌شـود و بـا وجود 

موانـع، مسـیر خـود را ادامه می‌دهـد. فیلم با نمایش این روند، سـعی 

می‌کنـد نوعـی امیـد و امـکان را در دل یـک موقعیت تلخ نشـان دهد؛ 

این‌کـه عدالـت، هرچنـد بـا تأخیـر، می‌توانـد محقـق شـود. یکـی از 

امتیازهـای مهـم »اردوبهشـت«، بـازی قابل‌قبول تورج الوند اسـت؛ 

بازیگـری کـه در ایـن فیلـم بـا وجهـی تـازه از توانایی‌هایـش روبـه‌رو 

بـی از کلیشـه‌های مرسـوم فاصلـه  می‌شـویم. او در ایـن نقـش، به‌خو

می‌گیـرد و شـخصیتی را شـکل می‌دهـد کـه باورپذیـر، کنترل‌شـده و 

در خدمـت فضـای کلـی اثـر اسـت. اجـرای او نـه بر پایـه اغراق‌های 

مرسـوم، بلکه بر جزئیات رفتاری و حسـی اسـتوار اسـت؛ نوع نگاه، 

مکث‌هـا و ریتـم حضـورش در قـاب، باعـث می‌شـود شـخصیتش 

به‌مـرور در ذهـن مخاطـب بنشـیند. این ظرافت در بـازی نقش مهمی 

در همراه کردن تماشـاگر دارد. داودی در نخسـتین تجربه خود نشـان 

می‌دهـد دغدغه‌منـد اسـت و بـه دنبال طرح یک مسـئله جدی اسـت. 

 بـر بار احساسـی حادثه تکیه کند، سـعی کرده 
ً
او به‌جـای آنکـه صرفـا

از آن پلـی بزنـد بـه یـک بحـث بزرگ‌تـر دربـاره مسـئولیت‌پذیری و 

حق‌خواهـی. همیـن رویکـرد باعـث می‌شـود »اردوبهشـت« از دام 

کلیشـه تصنعـی افراطـی دور بمانـد و بـه سـمت یک روایـت هدفمند 

حرکت کند. فضاسـازی فیلم، به‌ویژه در بازسـازی حال‌وهوای اوایل 

دهـه 80، قابل‌قبـول اسـت و بـه باورپذیـری اثر کمـک می‌کند. بازی 

بازیگـران نیـز در مجمـوع در خدمـت روایـت قـرار دارد و اغراق‌آمیـز 

نیسـت. ایـن هماهنگـی میـان اجـرا و پیـام، بـه فیلـم کمـک می‌کنـد 

تـا تأثیـر خـود را حفظ کنـد. در نهایت، »اردوبهشـت« فیلمی اسـت 

یـن، به‌واسـطه نـگاه و  کـه بـا وجـود ضعف‌هایـی در ریتـم و تدو

پیامـی کـه منتقـل می‌کنـد، قابل‌توجـه می‌شـود. داودی در نخسـتین 

گام خـود نشـان داده کـه دغدغـه دارد و می‌خواهـد از سـینما بـرای 

طـرح پرسشـی جـدی اسـتفاده کنـد. فیلـم او یـادآور این نکته اسـت 

کـه از دل تلخ‌تریـن اتفاقـات نیـز می‌تـوان بـه امـکان پیگیـری حـق و 

تحقـق عدالـت رسـید؛ اگـر مسـیر، درسـت و بـا صبـر و پیگیری طی 

شـود. اهمیـت ایـن نـگاه در آن اسـت کـه فیلـم، حادثه را نقطـه پایان 

نمی‌دانـد، بلکـه آن را آغـاز مسـیری تـازه تعریف می‌کند؛ مسـیری که 

در آن آدم‌ها ناچارند با پیامدهای یک اتفاق ناخواسـته روبه‌رو شـوند 

و تصمیـم بگیرنـد چگونـه بـا آن مواجـه شـوند. فیلـم به‌جـای آنکه در 

سـوگ و انـدوه متوقـف بمانـد، تلاش می‌کنـد حرکت را نشـان دهد؛ 

حرکتی به سـمت روشـن شـدن حقیقت و رسـیدن به پاسـخ. در این 

کیـد می‌کنـد؛ مسـئولیتی که هم  مسـیر، فیلـم بـر مفهـوم مسـئولیت تأ

متوجـه افـراد اسـت و هـم متوجـه سـاختارها. داودی نشـان می‌دهـد 

اگـر فـرد از مطالبه‌گـری دسـت نکشـد و مسـیر قانونـی و درسـت را 

دنبـال کنـد، سـاختار نیـز ناگزیـر بـه واکنـش و همراهـی خواهـد بود. 

ایـن ایـده، هسـته اصلـی پیـام فیلم را شـکل می‌دهد و باعث می‌شـود 

روایـت، از یک بازسـازی صـرف حادثه فاصله بگیرد. »اردوبهشـت« 

 امری فوری 
ً
همچنیـن بـه مخاطـب یادآوری می‌کند کـه عدالت، لزوما

و بی‌دردسـر نیسـت. رسـیدن بـه آن نیازمنـد صبوری، پیگیـری و عبور 

از موانـع اسـت. فیلـم بـا نمایـش ایـن رونـد، تصویـری واقع‌بینانه‌تـر 

از مسـیر حق‌خواهـی ارائـه می‌دهـد؛ مسـیری کـه پـر از پیچ‌وخـم 

اسـت، امـا بی‌نتیجـه نمی‌مانـد. از ایـن منظـر، اثـر داودی بیـش از 

آنکـه بـر جنبـه احساسـی ماجـرا تکیـه کنـد، بـر نتیجه‌ای کـه از دل آن 

بیـرون می‌آیـد تمرکـز دارد. دو واژه »امیـد« و »عدالـت« را می‌تـوان 

سـتون‌های مفهومی »اردوبهشـت« دانسـت؛ مفاهیمی که نه در قالب 

دیالوگ‌های مسـتقیم، بلکه در مسـیر روایت و سرنوشـت شخصیت‌ها 

شـکل می‌گیرنـد و معنـا پیـدا می‌کننـد. فیلـم از دل یـک اتفـاق تلـخ و 

تراژیـک آغـاز می‌شـود، امـا در همان‌جـا متوقـف نمی‌مانـد. داودی 

گاهانـه تلاش می‌کنـد روایـت را از سـوگ بـه سـمت امـکان حرکت  آ

دهـد؛ امکانـی کـه نامـش امیـد اسـت. امیـد در ایـن فیلـم یـک حس 

سـاده و خوش‌بینانـه نیسـت، بلکـه نتیجـه کنـش و پیگیـری اسـت. 

شـخصیت پـدر )حامـد بهـداد( در برابـر حادثـه منفعـل نمی‌مانـد و 

به‌جـای تسلیم‌شـدن در برابـر فقـدان و اندوه، تصمیم می‌گیرد مسـیر را 

ادامـه دهـد و حقیقـت را دنبـال کنـد. ایـن تصمیم، نقطه تولـد امید در 

فیلـم اسـت. امیـدی کـه نـه از بیرون، بلکـه از درون اراده آدم‌ها شـکل 

می‌گیـرد. در کنـار امیـد، مفهـوم عدالـت به‌عنـوان مقصـد ایـن مسـیر 

مطـرح می‌شـود. عدالـت در ایـن فیلـم، یـک شـعار انتزاعـی نیسـت، 

بلکـه فراینـدی اسـت کـه بایـد طـی شـود. داودی نشـان می‌دهـد کـه 

رسـیدن بـه عدالـت، نیازمنـد زمـان، صبـر و پیگیـری مسـتمر اسـت. 

ایـن عدالـت، در نتیجـه مطالبه‌گـری و ایسـتادگی شـخصیت‌ها معنـا 

پیـدا می‌کنـد و به‌تدریـج خـود را در رونـد داسـتان آشـکار می‌سـازد.

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه امیـد و عدالـت در »اردوبهشـت« بـه هـم 

گره‌خورده‌انـد. امیـد بـدون چشـم‌انداز عدالت بی‌معناسـت و عدالت 

بـدون امیـد، دسـت‌نیافتنی بـه نظـر می‌رسـد. فیلـم بـا پیونـد ایـن دو 

مفهوم، روایتی می‌سـازد که از دل تلخی، به سـمت روشـنایی حرکت 

می‌کنـد. بـه همیـن دلیـل، اردوبهشـت را می‌تـوان فیلمـی دانسـت که 

می‌خواهـد نشـان دهـد حتـی در مواجهـه بـا سـخت‌ترین اتفاقـات، 

اگـر اراده‌ای بـرای پیگیـری وجـود داشـته باشـد، امید زنـده می‌ماند و 

عدالـت امـکان ظهـور پیـدا می‌کنـد. ایـن نـگاه، روح حاکـم بـر فیلم 

 حادثه‌محـور، بـه اثـری معناگرا تبدیل 
ً
اسـت و آن را از یـک درام صرفـا

می‌کنـد. بـرای یـک فیلم‌اولـی، چنیـن رویکـردی نشـان‌دهنده نـگاه 

جـدی و هدفمنـد بـه سینماسـت؛ نگاهـی کـه می‌تواند در آثـار بعدی 

او پخته‌تـر و منسـجم‌تر دنبـال شـود.

غرق در سانتیمانتالیسم

گویا هرچه می‌گذرد، کاظم دانشـــی در فیلم‌نامه‌هایش، علاقه خود به 

قصه‌گویی را از دســـت می‌دهد و به روضه‌خوانی گرایش پیدا می‌کند. 

»اردوبهشت«، فیلمی که دانشی فیلم‌نامه آن را به‌صورت مشترک با محمد 

داودی نوشـــته است، قدم دیگری در این مسیر محسوب می‌شود. فیلم 

درباره حادثه غرق‌شـــدن دختران در دریاچه پارک شهر است. در دقایق 

ابتدایی فیلم، پیش از وقوع حادثه، پرداخت خاصی نسبت به شخصیت‌ها 

صورت نمی‌گیرد. متوجه می‌شویم که شاه‌مهدی )با بازی حامد بهداد( 

از همســـرش، افسانه )با بازی ستاره پسیانی( جدا شده است، اما هیچ 

اطلاعاتی درباره علت این جدایی داده نمی‌شود. همچنین شخصیت 

نیلوفر، دختر شـــاه‌مهدی و افسانه، در حد تیپ یک دختر شر نوجوان 

مورد پرداخت قرار گرفته اســـت. زمان زیادی از آغاز فیلم نمی‌گذرد که 

 حادثه را نشان 
ً
حادثه غرق‌شدن دختران اتفاق می‌افتد. کارگردان عملا

نمی‌دهد و یک انعکاس مبهم از صحنه واژگونی قایق در شیشـــه مغازه، 

تنها دریچه تماشـــاگر به این رویداد است. این مسئله ازاین‌جهت ایراد 

محسوب می‌شـــود که مخاطب با دیدن کوچک بودن دریاچه پارک، 

باور نمی‌کند که دختران و حتی یک مرد بزرگســـال در آن غرق شوند. 

کارگردان می‌توانست با نشان‌دادن صحنه حادثه، آن را باورپذیرتر کند. 

از این لحظه به بعد، فیلم وارد یک فرایند طولانی روضه‌خوانی می‌شود. 

تـــا حدود دقیقه 70 از زمانِ بیش از حد طولانی 135 دقیقه‌ای فیلم، به 

گریه‌های خانواده‌ها، جست‌وجوی شاه‌مهدی و افسانه به دنبال دخترشان 

و مراسم تدفین نیلوفر می‌گذرد. موسیقی غمناک که در بسیاری از موارد 

 ناهماهنگ است، در جهت هرچه سانتیمانتال‌تر کردن 
ً
با صحنه کاملا

فیلم استفاده شده است. حتی در سکانس دعوای زن‌وشوهری هم نوای 

حزن‌انگیز نی شنیده می‌شود! 

سرانجام پس از گذشت نیمی از فیلم، فیلم‌نامه‌نویسان تصمیم می‌گیرند 

کمی از روضه‌خوانی دســـت بکشند و قصه را شروع کنند. شاه‌مهدی 

معتقد است که کوتاهی‌ها در مسیر درمان موجب فوت دخترش شده 

و به دنبال اثبات واقعیت در دادگاه اســـت. در اینجا هم فیلم‌نامه در 

 
ً
تشریح مســـئله لکنت دارد، به‌نحوی‌که تماشاگر تا اواخر فیلم دقیقا

متوجه عمق اشـــتباهات یا نقش فساد اداری در حادثه نمی‌شود. این 

امر موجب می‌شود که در بحث‌های خانوادگی که برای منصرف‌کردن 

شاه‌مهدی از پیگیری‌هایش می‌شود، تماشاگر از شاه‌مهدی طرف‌داری 

نکند. از طرفی تلاش‌های مســـئولان برای جلوگیری از شاه‌مهدی هم 

باورپذیر نیست. بالاخره در اواخر فیلم، شاه‌مهدی در یک مونولوگ در 

 خوب اجرا کرده است، ابعاد مسئله 
ً
دادگاه که حامد بهداد آن را نســـبتا

و کوتاهی‌های مسئولان در ماجرا را شرح می‌دهد. این اطلاعات قرار 

اســـت تمام حفره‌های قبلی، مانند انگیزه شاه‌مهدی در پیگیری‌هایش 

و تلاش‌های مســـئولان برای مخفی‌کاری را توجیه کند، اما مشـــکل 

 بیش از 100 دقیقه از زمان فیلم را با 
ً
این اســـت که تماشـــاگر حدودا

تمام این حفره‌ها تماشـــا کرده و یک مونولوگِ لحظه آخری نمی‌تواند 

 چرا شاه‌مهدی باید 
ً
ملال‌آور بودن روند کلی فیلم را جبران کند. اصلا

 در یک مونولوگ ارائه دهد؟ فیلم 
ً
این میزان از اطلاعات جدید را صرفا

می‌توانست با نشان‌دادن روند دســـت‌یابی شاه‌مهدی به اطلاعات، 

جذابیت ماجرا برای تماشاگر را بسیار بالاتر ببرد. 

مشـــکل دیگر نیمه دوم فیلم‌نامه، تعین نداشـــتن شـــخصیت‌ها و 

تصمیماتشـــان است. یکی از کسانی که در جلسه اول دادگاه به‌عنوان 

 با یک 
ً
»مطلع« حضور دارد و در برابر شـــاه‌مهدی مقابله می‌کند، بعدا

 متحول می‌شود و مدارک لازم برای اثبات ادعا را 
ً
صحبت ســـاده کاملا

 »اردوبهشت« حتی در ارائه روایتی 
ً
برای شاه‌مهدی می‌آورد. مجموعا

مستند از واقعه غرق‌شـــدن دختران در دریاچه پارک شهر هم جذاب 

عمل نمی‌کند. پرداخت عمیق به شـــخصیت‌ها و خلق حس خاص 

 سوژه ملتهب و 
ً
 در فیلم مغفول مانده است. فیلم عملا

ً
هم که اساســـا

جذاب خود را هدر داده است. 

»اردوبهشـت« از نیمـه دومـش بـرای مـن فیلـم اسـت. درسـت از همان 

جایـی کـه پـدر وارد دادگاه می‌شـود و اجـازه حـرف‌زدن پیـدا می‌کنـد. 

 همـان جایـی کـه دوربیـن محمـد داودی بی‌خیـال اسلوموشـن‌ها 
ً
دقیقـا

و نما‌هـای بی‌ربـط بـه فیلـم می‌شـود و روبـه‌روی شـاه‌مهدی قصـه قـرار 

می‌گیـرد. شـوربای نیمـه اول »اردوبهشـت« درسـت در دادگاه سـر و 

سـامانی می‌گیـرد و بهـداد یکـی از بهتریـن بازی‌هـای خـودش را در سـه 

 بلنـد به تصویر می‌کشـد؛ سـه مونولوگی کـه ۲ تای آن در 
ً
مونولـوگ نسـبتا

دادگاه و یکـی از آن‌هـا در خانـه می‌گـذرد. امـا چـه چیزی باعث می‌شـود 

ایـن سـه مونولـوگ، »اردوبهشـت« را از یـک درام اجتماعـی درجه‌چندم 

بـه فیلمـی قابـل بحـث تبدیـل کند؟ 

۱. تصویر دقیق از شهروند معترض: معترض در ایران معاصر کیست و از 

کـدام طبقـه اجتماعی ا‌سـت؟ این پرسـش را پیش‌ازایـن آدم‌هایی همچون 

مهدویـان و حاتمی‌کیـا در »خـروج« و »شیشـلیک« طـرح کرده‌اند و عده 

کثیـری از سـینمای کمـدی بدنـه جامعـه معتـرض را به شـوخی گرفته‌اند. 

یشـان انداخته شـود اعتراض‌شـان هم آرام  آدم‌هایـی کـه اگـر تکه نانی جلو

می‌گیـرد، امـا در »اردوبهشـت« ایـن صورت‌بنـدی تـا حـدودی متفاوت 

اسـت. محمـد داودی و کاظـم دانشـی مسـئله‌ انسـان معتـرض را نه‌فقـط 

رفـع نیـاز شـخصی، بلکه کنشـی در جهت اجرای عدالت نشـان می‌دهد. 

عدالتـی کـه می‌توانـد از وضعیـت بالقـوه بـه بالفعـل تبدیـل شـود. محمد 

داودی در آخریـن اثـرش درسـت در همیـن نقطه می‌ایسـتد کـه اگر آدم‌ها 

بخواهند در برابر سـاختار و برای اجرای عدالت پافشـاری کنند، سیسـتم 

هـم حاضـر بـه اجـرای این عدالت اسـت و سـره از ناسـره جدا می‌شـود. 

حـالا سـؤال اینجاسـت چـرا شـهروندی بایـد چنیـن هزینـه‌ای را بپذیـرد 

تـا جلـوی فسـاد بایسـتد؟ محمـد داودی در ایـن بخش از قصـه‌اش چند 

کاشـت ایجـاد می‌کنـد کـه البتـه در نیمـه اول فیلم برای مخاطـب مبهم به 

نظـر می‌رسـد. اول اینکـه کاراکتـر شـاه‌مهدی از طبقه مذهبـی روبه‌پایین 

جامعـه اسـت. او انسـان سـاده‌ای‌ اسـت و زیـر گره‌هـا و بدهی‌هـا مانده، 

توسـط همسـرش ترک شـده و درمجموع آدم بدبختی ا‌سـت. اما یک نکته 

دراین‌بیـن وجـود دارد. او در مـرز انفجـار اسـت و ایـن انفجـار بـا فـوت 

دختـرش ایجاد می‌شـود. درسـت در لحظه دادگاه اسـت که مـا می‌فهمیم 

 بدبخـت نیسـت بلکه بـر او بدبختی عارض شـده 
ً
ایـن آدم بدبخـت، ذاتـا

اسـت. عارضه‌ای که او در برابرش کنشـگر می‌شـود و دربار اسـتضعافی 

که از سـمت خانواده، شـهرداری و همسـایه‌ها تحمیل شـده است، طغیان 

می‌کنـد. ایـن طغیـان شـاه‌مهدی بـا طغیـان لیلا در »بـرادران لیلا« یک 

تفـاوت جـدی دارد. تفاوتـش هـم در مـدل طغیـان اسـت. شـاه‌مهدی 

طغیانـش بـرای طبقـه اوسـت. او شـبیه بـه طبقـه مرفـه طغیـان نمی‌کنـد. 

در خیابـان نمی‌ریـزد. خواسـته‌اش هـم غیرمنطقـی نیسـت. می‌خواهـد 

شـنیده شـود و سیسـتم )قـوه قضائیـه( وقتـی می‌بینـد ایـن مـرد این‌طـور 

ایسـتاده تـا احقـاق حـق کنـد، صاحـب حـق را بـه حقـش می‌رسـاند و 

این‌طـور عدالـت برقـرار می‌شـود. اگـر تکه‌هـای سیاسـی نیمـه اول فیلم 

را کـه همـه کاراکتر‌هـا یکـی پـس از دیگری بـه زبان می‌آورنـد و جز برای 

وایـرال کـردن اثـر کاربـردی بـرای فیلم نـدارد، کنـار بگذاریـم، وقتی این 

کاراکتـر مقابـل سیسـتم قـرار می‌گیـرد و شـروع بـه حـرف‌زدن می‌کنـد، 

مونولوگ‌هـای صاحـب حـق روبـه‌روی مجـری حـق قابل‌دیدن اسـت. 

۲. وقتی سیسـتم مجری حق اسـت: سیسـتم در جریان سـینمای اجتماعی 

ایـران یـا در بن‌بسـت محـض اسـت یـا یـک سـاخت ناکارآمد کـه معدود 

افـرادی در آن وجـود دارنـد کـه سـاز مختلفشـان را قانـون کـوک کـرده و 

به‌تنهایـی قانـون خودشـان را بـرای اجـرای عدالـت بـه کار می‌بندنـد. بـر 

مبنـای ایـن مـدل از نـگاه، سیسـتم به‌جای آنکه مجرای احقاق حق باشـد، 

منجلابـی ا‌سـت کـه در آن حـق گـم می‌شـود. نتیجه این مـدل از نگرش به 

سـاختار می‌شـود انفعـال مـردم در قـاب تصویـر و بی‌معنـا شـدن عدالت 

بـا کنشـی بـرای اجرای عدالـت. اما مدل نگـرش »اردوبهشـت« متفاوت 

 حق 
ً
اسـت. کارگردان سیسـتم و نهاد‌هایی مثل دادگاه را نه جایی که اصولا

در آن شکسـت می‌خـورد یـا بـر سـر قانون کلاه‌شـرعی گذاشـته می‌شـود، 

بلکـه محـل اجـرای عدالـت و رسـیدن حق بـه صاحبش تصویـر می‌کند. 

بـرای آنکـه موضوع روشـن‌تر شـود اجـازه بدهید قصه »اردوبهشـت« را با 

قیـاس میـان دو فیلـم دیگر در نظـر بگیریم. اگر »اردوبهشـت«، »علفزار« 

و »زن و بچـه« را در تـرازو در نظـر بگیریـم، آن وقـت اهمیـت مـدل نـگاه 

»اردوبهشـت« روشـن می‌شـود. در »زن و بچـه« سیسـتم و افـرادش )در 

آنجـا مدرسـه( همـه محکـوم به یـک سـاختار ناکارآمد هسـتند. راه فراری 

هـم در ایـن بن‌بسـت وجـود نـدارد و عاملان در سیسـتم هـم همگـی بـه 

ناکارآمـدی‌اش اذعـان دارنـد. از طرفـی در »علفـزار« هـم بـا آنکه مجری 

حـق، بـه دنبـال احقـاق آن می‌گـردد امـا راه اجـرای عدالـت در آن در 

تقابـل بـا سیسـتم تعریـف می‌شـود. حـالا فـرض کنیـد کـه ایـن سیسـتم 

فضـای کنشـگری را بـه افـراد بدهـد. یعنـی اجـازه بدهد افراد پی حقشـان 

 همـان وظیفـه مجـرای قانـون بـودن را به ظهور برسـاند. 
ً
را بگیرنـد و دقیقـا

 بدل به 
ً
در چنیـن وضعـی کنـش افـراد معنـا پیـدا می‌کنـد و همه‌چیز صرفـا

یـک دسـت‌وپا زدن نمی‌شـود. »اردوبهشـت« ازاین‌حیـث اهمیـت دارد. 

قاضـی داسـتان »اردوبهشـت« کـه نقـش آن را علیرضـا خمسـه بـازی 

می‌کنـد، اجـازه اجـرای عدالـت و کنشـگری فـرد را می‌دهـد. البتـه او 

تنهـا نیسـت و سیسـتم وقتـی می‌بینـد دچـار فسـاد شـده اسـت، کل رو 

بنـا را بـه چالـش کشـیده و آن را از نـو سـرپا می‌کنـد )اشـاره بـه انحلال 

شـورای شـهر(. در چنیـن رویکـردی، فسـاد از اجـزای وجـودی سیسـتم 

نیسـت بلکـه عـارض بـه آن می‌شـود. ایـن یعنی ممکن اسـت باند فاسـد 

بـه سیسـتم راه پیـدا کنـد، امـا با کنشـگری افـراد امکان اجـرای عدالت و 

مبـارزه بـا فسـاد وجـود دارد. البتـه اگر کنشـگری فـردی پایبند بـه ضوابط 

همچـون شـاه‌مهدی باشـد. 

درباره فیلم »اردوبهشت« و نگاه درست به حق‌خواهی
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